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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (2ف731-6ف 731مبحث دنیا و آخرت )ص 

 اند. برزخ گاهی گرم و گاهی خنک دنیا داغ صرف است. اهل دنیا اصلاً خنکی را ندیده

 کند. قیامت خنک صرف است. است. شیعه در دنیا برزخ طی می

خدا فراموش شد و اصلاً بویی از خدا  ،بیند. وقتی در زندگی انسانست که انسان خدا را نمیدنیا جایی

حسرت، حسد، غصّه،  شود؛ی انسان خدا را ندید، داغ میشود. وقتنیامد، دنیای صرف، دنیای محض می

د. لذیذترین کند. فردی که در دنیای محض است، آرامش و خنکی ندارنگرانی و اضطراب او را داغ می

ترین ها را برای اقامت داشته باشد، شیکترین خانهها را بپوشد، مجلّلترین جامهغذاها را بخورد، شیک

اش های بانکیها در حسابجایی در اختیار داشته باشد، بیشترین ثروتقلیه را برای جابههای نوسیله

داغی غضب این داغی یا  .دائماً داغ است کند،ش خنکی احساس نمیباز هم در زندگیانباشته باشد، 

شود. غضب او است، بدنش داغ می شخصی که عصبانی .سر دنیا با کسی دعوایش شدهبر است که 

است  داغی حسدیا  ؛از گرمای دوزخ است که به بدنش سرایت کرده و آن را هم داغ کرده است هرمی

یا اضطراب و نگرانیِ این است که نکند آنچه  ؛دنیا دارد و او ندارد؛ یا داغی حرص دیگری چیزی از که

رت اینکه چرا چه کنم؛ حس ،دارم را از دست بدهم؛ نگرانیِ اینکه اگر فردا اوضاع بروفق مراد من نباشد

کند و دود ی اینها انسان را داغ میهمه فلان چیز را ندارم، چرا به فلان موقعیت دست پیدا نکردم.

طور که در این عبارت هم همان نوچ ؛ایمهمه تجربه کردهاین حالت را رساند. جهنم را به انسان می

خدا  ،در زندگیلذا گاهی که  ؛رت داردکند و برزخ بویی از دنیا و بویی از آخبود، شیعه برزخ را طی می

ی اضطراب و نگرانی همهچگونه شود و داغ میچطور انسان اید که دیده، ه استشد مانفراموش
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در برزخ ای از دنیا ایم؛ چون گوشهطعم دنیا را چشیدهآورد. به لرزه درمیآن را گیرد و وجودش را می

 ترینگذرانخوش ظاهراًو ترین مرفهلذا  ؛است داغ صرف دارد. دنیاوجود در برزخ از دنیا آثاری ؛ هست

 وجودشان داغ است و خنکی و آرامش ندارند.که بینید می ،کنیدافراد دنیا را هم وقتی نگاه می

گاهی که انسان لذا  ؛و برخی از آثار آخرت رارا دارد برزخ برخی از آثار دنیا همانطور که اشاره کردیم، 

غم و غصّه، اضطراب و نگرانی، کینه و عداوت، حرص و حسد،  ،کندفراموش میخدا را در زندگی 

 ،شودغافل میکه یک لحظه انسان  ؛کندی وجود انسان را داغ میآید و همهاضطراب و ترس می

گوید: خدا می شود؛آن آتش خاموش می ،افتدبیند که ای داد بیداد چه شد! بعد که به یاد خدا می می

اش کافی بنده آیا خدا برای :1«بِكافٍ عَبْدَهه   الله   اَ ليَْسَ »مگر تنهایی؟ خدا هست.  انی؟هست. چرا نگر

 به حال خود رها کردهاو را خدا بنده خلق کرده و کنی گمان میچرا نگرانی؟  نیست که تو مضطربی؟

به یک را راجعبه خدا داری؟ اگر این تصور است؟ به فکر تأمین نیازهای او نیست؟ چنین تصوری راجع

بعد او  ،اندوجود آوردهپدر و مادری فرزندی را به بگوییمثلاً  ؛تصور زشتی است ،انسان هم داشته باشی

به آنها  ،اند. اگر چنین نسبتی را به آن پدر و مادر بدهیکرده رهارا گرسنه، تشنه و برهنه به امان خدا 

به پدر و مادر  اگرچیزی که  خود نباشیم؟!فرزند ست ما به فکر گویند: چطور ممکن امی خورد؛برمی

ای را آفرید و به خدا نسبت داد؟ اینکه بگوییم خدا بنده انوتمی گونهچ ،خوردنسبت دهیم به آنها برمی

 همین .متعال استجسارت و اهانت به خداینوعی  ،به حال خودش رها کردهاو را به فکر او نیست و 

ام، کسی به درمانده خورد، توهین به خداست؛ یعنی من کسی را ندارم،نشیند و غصّه میکه انسان می

به نیاز تو نسبت ،وجود نیاورد؟ خدایی که تو را ایجاد کردخدا تو را به تو خدا نداری؟ فکر من نیست.

تواند نیاز تو را میدستش خالی است که ن ؟داند که نیازمندی؛ امّا فقیر استمی ،؟ یا نهاستجاهل 

آید از دلش نمی ، غنا و قدرت دارد؛ امّا بخیل است؛یا نه ؟یا ضعیف است و قدرت ندارد برآورده کند؟

 ؟سوزد؛ رحم و رحمت ندارددلش به حال تو نمی ؛است عاطفهبی ،یا نه ؟قدرت و غنای خود خرج کند
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چه  خوری؟و غصّه میای به زانو نهادهای و سرغم به خدا قائلی که نشستهکدام یک از اینها را راجع

آتش خاموش آن شود و افتد، خنک مییاد خدا میبه وقتی انسان لذا  جای غصّه خوردن و نگرانی؟

اگر خیر تو در آن بود، مگر ممکن بود  ،خوری؟ چیزی که او دارد و تو نداریگردد. چرا حسرت میمی

که  د؟ بخیل و به تو نامهربان بودبه تو ندهد؟ خدا به نیاز تو جاهل بود؟ فقیر و ضعیف بوآن را خدا 

خیر تو  ،اگر خدا چیزی به او داده و به تو نداده داشته باشد؛ ولی به تو ندهد؟را ل تو چیز مفید به حا

خوری؟ فلان چیز از دستم ای و غصّه میدر آن نبوده است. پس چه جای حسرت خوردن؟ چرا نشسته

م را از من گرفتند، فلان پول و ثروتم را دزد برد، آتش رفت، فلان عزیزم از دنیا رفت، فلان پست و مقا

 ،خوریهایی که میبلند کنم. غصّهسرم را توانم نمیدیگر گرفت و سوخت، آبرویم را در جامعه بردند، 

از تو گرفت، خدا بود؛ حال ای نیست، کسی که این چیز را بیخود است. کسی غیر خدا در عالم کاره

در عالم  ؛عمل کردبود که خدا  ی؛طبیع عامل ماوراءیک ی طبیعی یا ایا از طریق حادثه یدست انسان به

خدا از زندگی  ،بنابراین چیزی که از دستت رفت .2«الوهجودِ اِلاا الل  وَث ِّرَ فِیلٰا مه » :فاعلی غیر از خدا نیست

بود. بودن این چیز در یکپارچه مهر و محبّت به تو که خدا هم  .غیر خدا کسی نبود ؛تو خارج کرد

چیزی که از این  ،خدا از سر مهر و محبّتی که به تو داشتو زندگی تو از این به بعد برایت ضرر داشت 

جای پس  ؛محفوظ نگه داشت آنبود را از زندگیت خارج کرد؛ تو را از گزند  لحظه به بعد برایت مضرّ

انسان به یاد خدا وقتی لذا ورزی؟ میخوری؟ برای چه حسد غصّه خوردن ندارد. برای چه غصّه می

ورزی که مثلاً حسد میشود. چرا و خنک میشود میحل  ،کندرا داغ میاو تمام چیزهایی که  افتاد،

حسد با غبطه فرق دارد. حسد صفت خیلی بدی است. در البته، تو نداری؟ و فلان چیز را دارد  ،فلانی

 کند، حسد هم ایمان را می بلعد و نابودبلعد و نابود میگونه که آتش هیزم را میروایات داریم همان

زیباست، من مقابل مثلاً طرف  ؛کند. حسد تمنای زوال نعمت از فردی است که نعمتی داردمی

به خدا کند گویم: ست، میا یا پولدار ؛سکته کند، دهانش کج شودامیدوارم گویم: می ؛کنمحسودی می
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ه نعمت کند کانسان تمنا می ،در غبطهاما شیند. نرد و به خاک سیاه باش آتش بگیاو دزد بزند یا خانه

به او قدرت، جمال،  ؛به من هم بده ،گوید: خدایا به او ثروت دادیمیمثلاً،  را خدا به خود او هم بدهد؛

یات صفت بدی نیست، در معنویات هم به من هم بده. غبطه در مادّ ،فهم، توفیق ایمان و عبادت دادی

عجب  ؛خدایا به من هم بده !گوید: عجب نماز شب باحالی خواندبسیار ارزشمندی است. میصفت 

 دیگرانخدایا به من هم بده. حسد خیلی چیز وحشتناکی است؛ تمنای زوال نعمت  !معرفت خوبی دارد

را به او دادی، نباید چیز به جنگ خدا رفتن است. یعنی خدایا تو بیخود این در نتیجه، و است 

قدر زیبا آفریدی؟ چرا او را حسود به کار خدا اعتراض دارد. چرا او را اینفرد چرا دادی؟  .ادید می

کار خلافی کردی. اگر انسان  -باللهالعیاذ- ، اشتباه کردی،کردیقدر ثروتمند کردی؟ نباید می این

یقین و کند  خدا را یادانسان وقتی  ؟که حسودی کنداز این آیدمینشرمش  ،حسد یعنی چهکه بفهمد 

بر اساس حکمت است، اگر چیزی به کسی  ،کندهر کاری که میاست و متعال حکیم کند که خدای

 ؛است اقتضای حکمت بودهبه تو نداده، او داده و به اگر به  ؛کرده که به او بدهدمیحکمت اقتضاء  ،داده

رشد تو در  ؛که آن را داشته باشدرا نداشته باشی و خیر او در این بوده چیز خیر تو در این بوده که آن 

رشد او در این بوده که در برخورداری از و آن چیز ساخته و پرورده شوی از این بوده که در محرومیت 

فرق  ها با همروح ،دارندبا هم فرق  ،طور نیستندها یکی انسانآن چیز ساخته و پرورده شود. همه

اِنَّ مِنْ عِبَادِیَ » ؛طور نیستندهمه یکگانم : بندمتعال فرمودحدیث قدسی است که خدایدر دارد. 

ؤْمِنِينَ لَعِباداً لَا يَصْلهحه  مْ   الْمه ةِ فِی  اِلااٰ باِلْغِنَى  اَمْره دِينِهِمْ   لَهه عَةِ وَ الصِّحَّ  یک دسته از بندگان مؤمن :« الْبَدَنِ   وَ السَّ

مگر اینکه آنها را در موقعیت ثروت و  شودمن هستند که امر دین و باطن آنها اصلاح و ساخته نمی

ةِ فِی الْبَدَنِ » روزی بودن و سلامت جسمانی قرار دهم. گشاده حَّ عَةِ وَ الصِّ مْ باِلْغِنَى وَ السَّ خدا  منِ :« فَابَْ لهوهه

 «دِينِهِمْ فَ يَصْلهحه عَلَيْهِمْ اَمْره  »کنم. جسمانی مبتلا می روزی بودن و سلامتثروت و گشاده هم آنها را به

ؤْمِنِينَ لَعِباداً »شود. امر دین و باطن آنها اصلاح می ،گیرنددر این موقعیت که قرار می وَ اِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمه

قْمِ فِی ابَْدَانِهِمْ  مْ اَمْره دِينِهِمْ اِلااٰ باِلْفاقَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ السُّ مؤمن من ی دیگری از بندگان دسته :«لَا يَصْلهحه لَهه

شود مگر از رهگذر قرار گرفتن در موقعیت فقر و کسانی هستند که امر دین و باطن آنها اصلاح نمی
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قْمِ »های جسمانی. مسکنت و بیماری مْ باِلْفاقَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ السُّ خدا هم آنها را به فقر و فاقه،  منِ :«فاَبَْ لهوهه

در نتیجه امر دین آنها اصلاح و  :«فَ يَصْلهحه عَلَيْهِمْ اَمْره دِينِهِمْ »کنم مسکنت و تهیدستی و بیماری مبتلا می

ؤْمِنِينَ »شود. می بهتر تشخیص  ،و من که خدا هستم :3«وَ انَا اَعْلَمه بِما يَصْلهحه عَلَيْهِ اَمْره دِينِ عِبَادِیَ الْمه

ار گرفتن در چه موقعیتی دهم که امر دین و باطن و حقیقت انسانی هریک از بندگان مؤمنم با قر می

به  نسبتاینگونه نبوده که  ،فقیر کردهدیگری را  وکسی را غنی خدا اگر بنابراین، قابل اصلاح است. 

-است. هر دو لطف خداست. روحبوده عنایت فقیر بیفرد غنی، رغبت خاصی داشته و نسبت به شخص 

کند تحقق پیدا می یگرفتن در موقعیت خاصها با قرار انسانهریک از متفاوتند. ساخته شدن با هم ها 

خواهد تربیت کند، پرورش و رشد دهد، هرکس را درست در موقعیتی قرار می وو خدا چون رب است 

ورزم. چیزی که حسد نمی دیگراگر این حقیقت را درک کنم، حال دهد که متناسب با رشد اوست.  می

اگر من و ست رفتن در موقعیّت برخورداری از آن بوده اتناسب روح او قرار گبه ی رشد اولازمه ،او دارد

. اگر طالب کمال، ه استبوداز آن ی رشد من قرار گرفتن در موقعیت محرومیت لازمه ،ندارمآن را 

وَ انَا اَعْلَمه بِما يَصْلهحه عَلَيْهِ اَمْره دِينِ عِبَادِیَ »دارد؟ فرمود:  ییحسد چه معنادیگر م، هست و رشد تعالی

ؤْمِنِينَ الْ  اعتراض نکن که چرا به او  !من ییعنی بنده دهم؛، بهتر تشخیص میمن که خدا هستم :«مه

ام و به تو ام که به او دادهاشتباه کرده ،امندادهبه من ندادی. اعتراض تو یعنی من تشخیص و دادی 

قوی را به او دادی؟ چرا این ی چرا به او دادی؟ چرا این حافظه ؛باید از او پس بگیری :گویدام. مینداده

 ال و زیبایی ظاهری را به او دادی؟جماین العاده، این قدرت جسمانی را به او دادی؟ چرا  استعداد فوق

به مصلحت چه کسی  یکه چه چیز دهیخدا بهتر تشخیص می باید از او پس بگیری. یعنی تو از منِ

 رود.لبی میطحسد، حرص و زیاده ،وقتی انسان خدا را یاد کرد ؟است

. ه استبر اساس مقتضیات روحی او تنظیم کردو متعال رزق هر کس را متناسب با رشد او خدای 

چه  تا جمع کنی که بیشتر زنیتصادفی نبوده است. حرص می ،اینکه یکی ثروتمند و دیگری فقیر شده
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  وَ لَوْ بَسَطَ الله »افتاد. فرمود: داند چه اتفاقی میخدا می ،دادبشود؟ چیزی که به او داد اگر به تو می

سرکشی، بغی، ظلم و  ،کرداگر خدا رزق را برای بندگانش گشاده می  :4«الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لبََ غَوْا فِی الْاَرْضِ 

یک هیچ کردی.، چه میاگر داده بودکه داند کردند. خدا را شکرکن که به تو نداد. خدا میستم می

  نَحْنه »است. فرمود: و داده ت تعیین کرده دقّی هرکس را از رزق بها سهمیهتصادفی نبوده است. خد

مْ  نَ هه نْيا  قَسَمْنا بَ ي ْ مْ فِی الْحَياةِ الدُّ معیشت در زندگی از را ی هرکس سهمیه ،هستیمما که خدا  :5«مَعيشَتَ هه

رزق که فهمیدیم به یکی کم و به یکی زیاد دادیم. تصادفی نبوده است. وقتی  دنیوی مشخص کردیم؛

به اینکه چرا  نسبتدیگر دست خدایی است که رحمت مطلق، علم مطلق، کرم و جود مطلق است، به

مفصل طور بهاعتراض نخواهیم کرد. بحث رزق را  ،قدرنآقدر سهمیه داده شده و به دیگری به من این

، است کودکی بیمار بخواهند به همدیگر حسادت کنند.یک پزشک  ایم؛ مثل اینکه بیمارهایگفته

اند پیش پزشک رفتهاینان  لاغر و ضعیف.دیگری و  فربهیکی ، است پیر دیگری، است میانسالبیماری 

که متناسب است با سن و وضعیت  تجویز کرده است یکبرای هر ییدوزهای مختلف دارو پزشکو 

و به دیگری گفته قرص دو روزی گفته یکی به بخور، چهار قرص روزی به یکی گفته  ؛جسمانی آنها

گونه تنظیم تا نصفه قرص بخور. چرا باید اینها به هم حسد بورزند؟ خدا رزق را در عالم اینروزی دو 

برای خود را بیهوده کنی؟ آنچه رزق تو نیست، زنی؟ برای چه جمع میچرا حرص می است. کرده

ورّاثت جمع تا برای زنی کند. حرص میای. حرص، انسان را داغ میخسته کردهدست آوردن آن  به

محال است  ،اگر رزق تو نباشد ؟که شب از دیوارت بالا بیاید و آن را ببردجمع کنی کنی؟ برای دزدی 

، همانطور که تواند مصرف کنداز رزقش نمی محال است. احدی یک سر سوزن بیش مصرف تو شود،

ی رزق خود را در عالم رین ذرهآختا انسان . تواند یک سر سوزن کمتر از رزقش مصرف کنداحدی نمی

حدیث اگر شخص از دست رزقش فرار هم بکند،  .محال است بمیرد. عین احادیث است ،مصرف نکند

                                            

 .23 یآیه شوری، یسوره .4

 .62 یآیه زخرف، یسوره .5
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رزق  ؛آیدمی تسراغمرگ به  ،یدر هر سوراخی پنهان شواست. همانطور که رزق مثل اجل داریم که 

دارد. کنی، دست از سرت برنمیآید و تا آن را مصرف نهم در هر سوراخی مخفی شوی، به سراغت می

دست آوردنش برای بهخود را  هودهبی ،رزقت نیستهم آنچه چیزی که رزقت است، اینگونه است؛ 

کردی، کلاه سر ظلم به زمین و زمان زدی، به خلق  ،دویدی .یاهای، حمّالی مفت کردخسته کرده

کردی که چه بشود؟ اینکه خرج تو مردم گذاشتی، حقوق دیگران را تضییع کردی، ثروت انبوهی جمع 

خستگی است و مسوؤلیت اخروی اش بقیه .شودکه رزق توست خرج تو میمقدار فقط همان  ؛شودنمی

 :6«ابٌ حَلالِها حِسابٌ وَ فِی حَرامِها عِق فِی» .این ثروت انبوه را از کجا آوردیکه جواب بدهی  که فردا باید

 .زنی؟ آرام بنشینحرص می هودهداند. چرا بیخدا میکه دیگر در حرامش  است،در حلالش حساب 

خود را  رص نزن.رساند. حبا همین کار متعادل و منطقی به تو میتوست، خدا  همان مقدار که رزق

گرمای شود. گرمای حرص، رود، خنک میی اینها میوقتی انسان خدا را یاد کرد، همه اذیت نکن.

غصّه گرمای حسرت خوردن نسبت به دیگران، گرمای آینده، نگرانی و اضطراب نسبت به گرمای حسد، 

 شود.خنک می خنکِ .رودها میداغیاین ی همه ،خاطر چیزهایی که از دستش رفتهخوردن به

 ،اگر اجازه بدهید ،، خانمی محجّبه و چادری آمد وگفت: استادکلاس اوّل ،هادیروز در یکی از دانشکده

بیمارستان است و حالش خیلی بحرانی است. در . گفتم: چرا؟ گفت: مادرم کلاس را ترک کنممن 

شدت مضطرب و ناراحت است.گفتم: من توصیه ی خدا خیلی عجیب شده، بهبندهآن دیدم حال خود 

هم هروقت  .کنم سرکلاس بنشینی. بحث کلاس، عرفانی بود. گفتم: بنشین کمی گوش کنمی

خنک  ،آمد جلو و گفت: استاداست. مام شد، دیدم هنوز نشسته آزادی. وقتی کلاس ت ،خواستی بروی

مادرت هم ضرر رفتی، برای با آن داغی میاگر  :داغ بود. گفتماز آن واقعأً شدم، راحت شدم. قبل 

اینکه چه خواهد  ؟ اضطراب و نگرانیخیالت راحت راحت شد ؟کیف کردی داشت. حالا خنک شدی؟

الان رفتنت برای  .ین خنکی برو به مادرت سر بزنهمحالا با  رفت. شد و چه اتفاقی خواهد افتاد، همه

                                            

 .261 ص العقول، تحف حرانی، ی شعبه ابن و 62 ی خطبه البلاغه، نهج الرضی، شریف .3
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یعنی همین رود. برزخ گرما و داغی می شود؛نسان خدا را یاد کند، خنک میاوقتی ست. ا مفید تمادر

 شود.کند و خنک میخدا را یاد میگاهی شود و کند و داغ میخدا را فراموش میگاهی انسان که 

کنند و خنک گاهی خدا را یاد مییعنی  کنند؛طی میرا شیعیان در دنیا برزخ  و دوستان اهل بیت

شوند. برزخ مثل بین داغ می ،کردهاخدای نو شوند غافل میو کنند گاهی خدا را فراموش می شوند،می

 ،آیید؛ باید طی شود و درحال طی شدن است. هر روز که شما یک قدم جلو میاستلوعین الطّ

شود و به م میدرصدی از گرما و داغی ک شود،شود و به توجّه اضافه میمی ت کمدرصدی از غفل

طور کامل طی شود و خورشید کم بین الطلوعین بهکمبه توفیق الهی،  اینکه تا شود؛خنکی اضافه می

هی لیل دنیا به یوم القیامه منت ؛فرا برسدیوم القیامه  ؛شودتوحید طالع گردد؛ یعنی قیامت انفسی برپا 

. قیامت یعنی جایی که انسان یک است اروشنایی و خنک است، روزقیامت،  ؛ روز قیامت شود.شود

دارد. اطمینان خاطر همیشه او را خنک نگه میو  روحی کند و آرامشلحظه هم خدا را فراموش نمی

کینه  به چه کسینسبت ندارد که داغ شود؛به کسی ای نسبتکینه هیچ دلیلی برای داغ شدن ندارد؛

 ،داد، اگر خدا اذن نمیای بود؟ هرکس کاری کردخدا کسی کارهمگر در زندگی من غیر ؟داشته باشم

 کار به نفع من نبود، اذنآن اگر  ای اذن نداده است.خدا هم گتره .شدکار به دست او عملی نمی

ای کارهشخص  آنای نسبت به او داشته باشم؟ پس من چه کینه داد که به دست او انجام شود؛ نمی

من در این میان  .من تمام شدنفع به هم آن کار  .مجرای فعل الهی بودآن شخص بود، خدا کاره بود، ن

و نه آن کار به ضرر من تمام  ای بودنه آن شخص کاره ای از او به دل داشته باشم.ضرر نکردم که کینه

و پس چرا در گلویت گیر کرده  شد. آن کار به نفع من بود که خدا به آن امکان عملی شدن داد.

ی. او قابل اهاش را به دل گرفتای نیست که کینهکاره ببخش. اواو را ببخشی؟ راحت او را توانی  نمی

 نیّت بدی نسبت به تو در درون خودبه نفع تو تمام شد؛ ولی چون  ،چون کاری که او کرد ؛ترحّم است

داشت، قصد آزار و اذیّت مؤمن را داشت، نیّت بدش به خودش ضرر زد. فردای قیامت هم کیفر خواهد 
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يااتِ   اِنَّما الْاَعْمَاله »دید.  نه  ،انسان باید دلش به حال او بسوزد ی خدا قابل ترحّم است.این بنده .7«باِلن ِّ

به خودش  ،بدنیّتی و بدباطنی که داشت بدبخت با او ضرری به من نزد؛اش را به دل بگیرد.  اینکه کینه

لذا  ؛جاهل قابل ترحّم استفرد این  ؟!ضرر زد. چقدر انسان باید جاهل باشد که به خودش ضرر بزند

رَنَّ عَلَيْكَ ظهلْمه مَنْ ظلََمَكَ فاَِنَّهه »فرمودند:  امیرالمؤمنین ظلم کسی   :8«وَ نَ فْعِكَ   مَضَرَّتهِِ   فِی  يَسْعَى  لَا يَكْب ه

وَ   مَضَرَّتهِِ   فِی  يَسْعَى  فاَِنَّهه » نتوانی فراموش کنی و از او بگذری؛که به تو ستم کرده برایت بزرگ نباشد که 

کند. کاری که به دست او در جهت ضرر زدن به خود و سود رساندن به تو تلاش میاو چون  :«نَ فْعِكَ 

امکان که خدا محال بود  ،بردیتو سود نمی اگر .درسد، برای تو سود دارشود و به تو میجاری می

  يَسْعَى  فاَِنَّهه » ؛به خودش ضرر زده است ،خاطر نیّت بدی که داشتهعملی شدن آن کار را بدهد؛ امّا او به

قابل کسی چنین  .کنداو در جهت ضرر زدن به خود و سود رساندن به تو سعی می :«وَ نَ فْعِكَ   مَضَرَّتهِِ   فِی

 زند؟جاهل است که به خودش ضرر می قدرنیست؟ انسان نباید دلش بسوزد که این بدبخت آنترحّم 

 گفت: ؟ چرا از او کینه به دل بگیرم

 هارو سینه را چون سینه
 

   هاهفت آب شو از کینه 
 

انسان و ماند کینه و حسدی نمی رود؛ی اینها میهمه ،شودشود و خدا دیده میقیامت که به پا می

اوقات داغ و گاهی خنک است. برزخ ولرم؛ گاهی ،کند. دنیا داغ استخنکای قیامت را احساس می

 -رضوان الله تعالی علیه- را قدر خنک که خدا رحمت کند حاج آقا دولابینآقیامت، خنک خنک است. 

گوید: می شویند، غسّالبا آب سرد میمؤمنی را که از دنیا رفته، خانه در غسّالوقتی فرمودند:  می

در چنان  !چقدر آب داغ است .سوختمکه: زند کمی آب را گرم کنید؛ ولی مرده داد می .دستم یخ کرد

 خنک است؛ منتها ماند. قیامت خنکِکه آب یخ دنیا برایش مثل آب جوش میوارد شده فضای خنکی 

ذیت شود نیست. وقتی که انسان یخ بزند و ا ندهاست؛ خنک اذیت کن «بَ رْداً وَ سَلاماً »از نوع  خنک

                                            

 .66 ص ،1 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 211 ص ،33 ج بحار، مجلسی، و 46 ص ،1 ج الشّیعه،وسائل عاملی،حرّ .3

 .165 ص ،13 ج البلاغه،نهجشرح الحدید،ابیابن و 245 ص الحکم،غرر آمدی، و 626 ص ،32 ج بحار، مجلسی، .6
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ونی»خدا فرمود:  ،را در آتش بیندازند خواستند حضرت ابراهیم  !ای آتش :9«بَ رْداً وَ سَلاماً   يا ناره كه

من  یحاتاید. توض. خودتان تجربه کردهندهنه خنک اذیت کن ،یعنی خنک مطبوع ؛خنک و سلامت شو

فهمید؛ خیلی ها را میحرفاین ی شما والاّ همه ؛فقط برای این است که دوست دارم با شما حرف بزنم

چون در برزخ  ن طوری خنک شود که دیگر داغ نشود؛انساخدا توفیق دهد نیازی به گفتن ندارد. 

امیدواریم معتبری نیست. خیلی برزخ چیز آید. خنکی خنکی و داغی یک خط در میان پیش می

دیگر یعنی انسان طوری خنک شود که  ته باشد؛دیگر در برابرش داغی وجود نداشبیاید که  ییخنکی

 وقت او را حرص، حسد، کینه، اضطراب و غصّه نگیرد و اینها برای همیشه بروند. هیچ

 رود. روز و شب هر دو در هنگام ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه شب از بین می

شود. اگر لند میها دارد کوتاه و روزها دارد بی دنیا شبروشن می شود. الان در همه

دهد. جایی که شب نباشد غم و غصّه و اندوه هایتان تصدیق کند، خدا به شما نشان می قلب

نیست. روز قیامت دائماً ظهر است. در قیامت فقر و غنا، مرض و صحت، خواب و بیداری، 

آید که آید که مقابلش فقر ندارد. صحتی میرود. غنایی میموت و حیات و ... از بین می

 الله وقتی به قیامتشاءآید که مقابلش موت ندارد. انمرض در مقابلش ندارد. حیاتی می

 (29:21)برسیم، جهنم هم خاموش شده و زشتی نمانده است. 

رود. روز و شب هر دو روشن در هنگام ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه شب از بین می

هم دو شقّ دارد: یکی قیامت صغرای ظهور حجت خدا قیامت صغری است. قیامت صغری می شود. 

آفاقیه. قیامت صغرای آفاقیه ظهور عمومی حجت خدا در عالم است دیگری قیامت صغرای انفسیه و 

دهند و عالم را اداره که حضرت حکومت جهانی معنویت، عدالت، دوستی، صلح و صفا را تشکیل می

حجت خدا را ملاقات  ،سالک در سیر باطنی خوداست که وقتی ا قیامت صغرای انفسیه مّا وکنند. می

                                            

 .36 یآیه انبیاء، یسوره .6
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شب ی او برپا شد، دیگر وقتی سالک حجت خدا را در باطن خود دید و قیامت صغرای انفسیه .کندمی

حضرت اید. وقتی عصر دیده؛ یعنی ظلم، بی عدالتی و جهل رفت. در روایات ظهور حضرت ولیّرفت

ظهلْماً   قِسْطاً وَ عَدْلًا كَما مهلِئَتْ   يَمْلَاه الْاَرْضَ » کنند؛را میی ظلم روند. ریشهاینها می یهمه ،نندکظهور می

روایت داریم که کنند. ی جهل را میریشهظلم شب و عدالت روز است.  .دیگر ظلمی نیست .10«وَ جَوْراً 

دیگر  .11رساندهای آنها را به کمال میعلمها و دهد و عقلحضرت دست خود را بر سر بندگان قرار می

عین چیزی است که  ،افتدرود. آنچه در قیامت صغرای انفسیه اتفاق مییعنی شب می ؛ماندجهل نمی

افتد، در سیر یعنی آنچه در ظهور عمومی حجت خدا اتفاق می دهد؛روی میدر قیامت صغرای آفاقیه 

روز و شب طبیعت هر دو برایش روز  ،اینجا رسید کسی که بهحال، آید. باطنی سالک هم پیش می

تر از روزش نیست؟ تر و قشنگتر از روز است. شب مؤمن روشنتاریکی ندارد. شبش روشندیگر است؛ 

بیند؛ ولی وقتی حجت خدا را ملاقات میرا اوّل کار، روز قشنگ است؛ انسان گل و گیاه و در و دیوار 

ها با محبوب عشقبازیو با خدا  های عبادت، راز و نیازخلوت د.شوتر از روزش میکرد، شبش قشنگ

ست. شبش اگر بالاتر از روز نباشد، کمتر ا ست. شب و روزش هر دو روزا تر از روزازلی خیلی قشنگ

 نیست. 

 افروز استشب مردان خدا روز جهان
             

 عارفان را به حقیقت شب ظلمانی نیست 
 

غم ندارد. روز دیگر  ،تعبیریشب و روزش هر دو روز شده است. به .ندارددیگر شب چنین شخصی 

این شخص دیگر غم  .شب وقتی است که انسان غمگین است واست وقتی است که انسان خوشحال 

 ؛های دنیا غم استراه پیدا کرده که مقابلش غم نیست. مقابل شادی ییبه شادی د؛اردر دلش راه ند

 درآورد که در برابرش غم نیست. ییو غمگینی؛ امّا او سر از شادیای گرفته ای خوشحال و لحظهلحظه

                                            

 .236 ص ،6 ج خاتمه الوسائل،تدرکمس نوری،محدّث و 236 ص ،23 ج بحار، مجلسی، .16

نَا اِ » .11 مْ وَ كَمَلَتْ بِهِ ذا قاَمَ قاَئِمه محْلاَ اَ وَضَعَ اللَّهه يَدَهه عَلَى رهءهوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عهقهولَهه  .25 ص ،1 ج کافی، کلینی، :«مههه
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دارند کم یعنی اهل طبیعت کم شود؛بلند میدارد و روزها  ها دارد کوتاهشبی دنیا الان در همه

بشر گمان کرد که با قهر کردن با خدا و آسمان و بریدن از  ،چند قرنبرای آیند. از غفلت بیرون می

رسد. انسان غربی به سعادت می ،طبیعی و نفسانی ،حیوانی ،یزندگی مادّدر پیش گرفتن معنویات و 

در پیش یک زندگی سکولار و تهی از معنویات را گری و مادیبه دین، به خدا و معنویت پشت کرد و 

 12اره را محور زندگی قرار داد. اومانیزمکنار گذاشت و نفس امّخود دگی خدا را از محوریت زن گرفت؛

سمت  ی بشر. رفتند و سرشان به سنگ خورد و امروز فوج فوج بهارهیعنی دوران محوریت نفس امّ

ها را کردند و به جایی ها و ثروت اندوزیرانیها، شهوتچرانیی شکمگردند. همهمعنویت برمی

 با این ،قراری بودخاطر نداشتن آن در تلاطم و بی ی روحشان بود و روح بهشده گمچیزی که  .نرسیدند

در حال بازگشت به سمت معنویت و دین است.  دست نیامد. الان فوج عظیمی از بشرها بهکار

های مذهبی زیاد درکشورهای غربی که با دین خداحافظی مطلق کرده بودند، ببینید که چقدر گرایش

 العادهخارق های عرفانی و صوفیه و ... ؛گروه ش به کلیسا و مراکز عبادی و چه گرایش بهشده، چه گرای

هایی رود، عمدتاً کتابدر بالاترین تیراژها درکشورهای غربی به فروش میامروزه هایی که ست. کتابا

محافل و ای دارند. برای ما باورکردنی نیست. جلسات تیراژ افسانه ؛است که تم معنوی و عرفانی دارد

چقدر زمین راه بیفتد و آنجا هویی بکشد، از مشرقهرکس  .معنوی و دینی هم رونق پیدا کرده است

دارد کوتاه و روزها دارد ها ست. شبسمت خداشوند. بشر در حال بازگشت بهدورش جمع میآدمی 

ی ظهور حجت ست؛ مقدمها خوش یخبراین شود. م میکدارد یعنی غفلت از خدا  شود؛بلند می

به معنویّت، تشنگی او نسبت و تگری، حیوانیت و نفسانیّخداست. سرخوردگی بشر از ظلم، زور، مادی

در ادامه،  مقدمات ظهور حجت خداست.سمت معنویت، بهاو و بازگشت  حقیقت، عدالت و فضیلت

شب، غم، غصّه و اندوه انسان است.  .ه و اندوه نیستکه شب نباشد، غم، غصّجاییاند: توضیح داده

شب است؛ ولو ساعت دوازده ظهر  ،شودکه روح انسان تاریک میشود. جاییروح انسان تاریک میآنجا 
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آید ولو وقتی شادی، بهجت و سرور می ؛در درونش شب است ،گیردانسان را میغم و غصّه باشد. وقتی 

 باطنش روشن است. در درونش روز است؛ ،ساعت یک بعد از نیمه شب باشد

است؛ القیامه  دنیا شب و روز دارد؛ امّا آخرت، یوم ما شب قیامت نداریم. ست.ا روز قیامت دائماً ظهر

آنجا غم، غصّه، اندوه و  ،ست. همیشه خورشید توحید طالع است. در نتیجها شب ندارد؛ همیشه ظهر

 نگرانی نیست.

اینها  رود.حت، خواب و بیداری، موت و حیات و ... از بین میدر قیامت فقر و غنا، مرض و ص

آن را هم  ظاهریبعد اگر  .اشبعد معنویاین از  .برزخ طی شده است ،برزخ است. در قیامتبه متعلّق

یک روز مریض و  ؛در دنیا انسان یک روز پولدار و یک روز فقیر استگونه است. همینبگیری، در نظر 

چند  ؛گیردیک روز در رأس قدرت و یک روز در موقعیت ضعف قرار می ؛استسلامت در یک روز 

فقر در برابرش غنا،  :ندروی همدیگرند؛ زوجاینها روبهساعت بیدار است و چند ساعت خوابش می برد. 

 شادی در برابرش غمو صحت در برابرش مرض، قدرت در برابرش ضعف، شهرت در برابرش گمنامی 

 شود؛که برسد، بساط هر دو جمع می قیامتامّا انسان به روی هم هستند؛ بهرودر دنیا اینها  .است

میرد. به مقابلش موت نیست. در قیامت انسان دیگر نمیدر آورد که سر از حیاتی در مییعنی انسان 

 فقر معنیدیگر  ،یی خدا وصل شدرسد که در مقابلش فقر نیست. وقتی به خزینه و گنجینهغنایی می

 ،روز قیامتکه داریم  در روایاتلذا موت معنی ندارد. دیگر ، یوقتی به حیات خدا وصل شد ندارد.

وت»آید: متعال برای بنده میخدایسوی ای از نامه وت اِلَی الحَی الاذی لا يَمه از  :13«مِنَ الحَیِّ الاذی لا يَمه

 شودهم می وا .میردنمیکه است یی حیّکه ی مؤمنی سوی بندهمیرد، بهجانب خدای حیّی که نمی

وت» ی الهی رویش موت نیست. کسی که سر از غنا و گنجینهروبهدیگر  آن حیات .«الحَی الاذی لا يَمه

شود؟ کسی که از قدرت خدا سر کجا دیگر فقیر می ،ی خدا در اختیارش قرار بگیردگنجینهو دربیاورد 

که است حیاتی  یست؛مقابلش ضعف نکه است قدرتی آن شود؟ کجا دیگر ضعیف می ،در بیاورد

                                            

 انسان( ی سوره 22 تا 16 آیات تفسیر ذیل) .145 ص ،26 ج القران،لاحکامالجامع قرطبی، .16
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که مقابلش غم نیست. در قیامت، در بهشت کسی غم ندارد. حزن است  ییشادی ؛مقابلش موت نیست

  .راه نداردبه او دیگر این چیزها  ،کسی به خدا رسیداگر راه ندارد. اصلاً و اندوه آنجا 

قیامت برسیم، جهنم هم خاموش شده به وقتی شاءالله انفرمود:  ؛آخر هم ایشان آرزویی کرددر 

به قیامت خود ی جهل است. وقتی انسان در سیر باطنی چون جهنم میوه ؛و زشتی نمانده است

کسی که سر از قیامت باطنی برای  شود.خاموش می شرود و جهنمباطنی برسد، جهل و غفلت می

اشاره کردیم چیزهایی که ان همشود؛ خاموش میتمام چیزهایی که آتش جهنم بود،  آورد،خود در می

 شود. کند، همه خاموش میانسان را داغ میکه 

 شان ایجاد شد؛ از جمالشان آخرت درست شد و از جلال و هستی به خوبان تابید و سایه

کمالشان دنیا درست شد. در برابر جلال باید ادب پیشه کرد. احکام شرع همان آدابند، به 

: هر کس مرا 14«من رآني فقد رأى الحقا »جمال که رسیدی فقط نگاه کن. پیغمبر اکرم فرمود: 

 (41:16) دید حقّ را دیده است.

اگر ت به خوبان خدا؛ به محمّد و آل محمّد صلوات الله علیهم اجمعین تابید. اقدس احدیّخورشید ذات 

دارد علامتی از نور هم آخرت سایه است. سایه هم دنیا و هم افتد. اش میخورشید به کسی بتابد، سایه

. انسان علامتی از صاحب سایه. از جمال خوبان خدا، آخرت و از جلال و کمالشان دنیا درست شدهم و 

پیش شخص وقتی  .در برابر جلال باید ادب پیشه کردفرمود:  .باید در برابر جلال ادب پیشه کند

جمال که انسان پیش صاحب .کنیدگیرید؛ ادب میروید، فاصله میصاحب جلال و شکوهی میو مقتدر 

رت، شکوه و ندازد؛ امّا جلال، قدبیاو آغوش خودش را در  دودشود که میرود، طوری جذب میمی

ایستد؛ ادب کند؛ مؤدّب میگیرد؛ فاصله را مراعات میکند که انسان فاصله میعظمت هیبتی ایجاد می

لذا در برابر آثار جلال باید ادب پیشه  جلال و کمال خوبان خدا ایجاد شده؛کند. دنیا از را رعایت می

                                            

 .54 ص ،3 ج صحیح، نیشابوری، مسلم ؛165 ص ،4 ج صحیح، بخاری، .14
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، ادب ورزیدن در برابر جلال است. ند. احکامی که در شرع داریمرد. آداب و احکام شرع، همان آدابک

کند. احکام شرع انسان را ادبی و هرزگی نمیبیاست؛ مؤدب شخصی که مقیّد به احکام شرع است، 

آداب شرع. آداب شرع، ادب ورزیدن در محضر خدا و خوبان  گوییممیهم کند. در اصطلاح مؤدب می

 خداست. تا وقتی انسان در دنیاست باید مؤدب باشد؛ باید احکام را مراعات کند و خیلی مراقب باشد.

و لذّت ببر. وقتی جمال حجت خدا در باطنت طلوع کرد، تماشا  به جمال که رسیدی فقط نگاه کن

طاووس بهشتی را در باطن خود ببین. آن حقیقت را در  15«سه اَهْلِ الْجَنَّةِ الْمَهْدِیُّ طاوه »کن وکیف کن. 

در درون خود ابتدا انسان ر اگبیرون هم ملاقات کنیم؛ ولی در امیدواریم البته، باطن خود ملاقات کن. 

ت باطن ملاقا که دروالاّ کسی ؛ببردتواند بیشتری میی از ملاقات بیرونی بهره ،ملاقات کرده باشد

 ،ظاهردر ها کند. خیلیگاهی ضرر هم می برد؛ی زیادی نمینکرده باشد، اگر در ظاهر ببیند بهره

که  برندببهره توانستند کسانی  چند نفر توانستند بهره ببرند؟را دیدند؛ امّا  امیرالمؤمنین

 در ظاهر هم توانستند بهره ببرند. گاهآنبودند.  در باطن خود ملاقات کردهقبلاً را امیرالمؤمنین

 به جمال که رسیدی فقط نگاه کن.

 های روایت : هرکس مرا دید حقّ را دیده است.«من رآني فقد رأى الحقا »فرمود:  پیغمبر اکرم

فردی خدمت این روایات، در یکی از  .اندرا بیان فرموده «من رآني فقد رأى الحقا »متعددی داریم که 

تردید دارم که واقعاً خود شما اما  ؛کرد که من در عالم رویا شما را دیدم عرض پیغمبر اکرم

يْطانَ لَا يَ تَمَثَّل بِی)فی المنام(   رَآنِی  مَنْ »بودید یا نه. حضرت فرمودند:  را در کسی که م 16« فَ قَدْ رَآنِی فَاِنَّ الشَّ

در خواب اگر شود. به صورت من متمثّل تواند شیطان نمی .خود مرا دیده است ،عالم رویا ببیند

ای؛ منتها را دیده و امام را دیدی، مطمئن باش که خود پیغمبر و امام پیغمبر

                                            

 ص الطرائف، طاووس،بنسیدّ و 461 ص ،2 ج محلاتی،رسولیهاشم محقق: الغمه،کشف اربلی، و 165 ص ،51 ج بحار، مجلسی، .15

646. 

 .666 ص ،2 ج القلوب، ارشاد دیلمی، ؛162 ص ،66 ج بحارالانوار، مجلسی، .13
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-توانی مرتبهی کمال خودت، میی، با خداست. بسته به مرتبهاهای از وجود آنها را دیدچه مرتبهاینکه 

-حدیث اینشکل دیگر همین  شود.ل نمیمتمثّبه صورت آنها آنها را ببینی؛ امّا شیطان  وجوداز  ای

يطان لا يتراءى بیمَن رآنی فَ قَد راََى الحَقا » گونه است: کسی مرا ببیند، درست دیده و  اگر: 17«فاِنا الشَّ

من رآني فقد » فرماید:می حقیقت را دیده است. این یک دسته از احادیث. احادیث دیگری هم داریم که

خود که در این حدیث - اعظم خدا حق را دیده است. چرا؟ چون ولیّ ،مرا ببیند کسیاگر  :«رأى الحقا 

نمای ی تمامآیینه -گفت ولیّ اعظم خدا در هر زمان انوتطور مطلق میبهولی  هستند؛ رسول الله

هیچ نمودی از خود و به مقام عبودیت محض رسیده است ولیّ اعظم خدا  .ستا اسماء و صفات الهی

چیزی آیینه به خودی خود آن در خود  ی خیلی اعلی و خوب نگاه کنید،یک آیینهاگر به ندارد. 

آیینه نگاه این کسی به اگر لذا  چیزی از خودش ندارد؛ ی شفاف و صاف و خیلی عالینیست. آیینه

شد، روی آیینه ایستاده بابهرواگر خودش حال، بیند. مقابل آیینه قرار گرفته را میدر کند، چیزی که 

شود. چیز دیگری مقابل آیینه قرار داده باشند، عکس آن در آیینه دیده میو اگر  بیندخودش را می

مقابلش قرار در شکل و صورت است. شکل و صورتی که  آیینه از خود هیچ ندارد، آیینه فقر محضِ

عبد او چون . نمای اسماء و صفات الهی استتمام یدهد. ولیّ اعظم خدا، آیینهگرفته را نشان می

مقام عبودیت این ای از خود ندارد. خواست، تشخیص و سلیقه نمودی از خود ندارد؛است، هیچ محض 

بینی، خدا را می اوچیز از خود ندارد، هرچه در چون هیچولیّ اعظم خداست. است و متعلّق به محض 

اءه مٰ سْ نه الْاَ نَحْ » فرمود: ؛ندهست للهنها اسماء اآبینی. می اورحمت، غفران، علم و جود خدا را در  ؛بینیمی

سْ الْ  به آنها نگاه کنی، اگر  .19«اللِ   وَجْهه   نَحْنه »د؛ فرمود: هستن اینها وجه الله. «اللاهسماء اَ نحن » یا 18«نیحه

کسی که به من نگاه کند، مرا ببیند، به رویت من  :«من رآنی فقد رأى الحقا »لذا فرمود:  ؛بینیخدا را می

                                            

 .265 ص ،56 ج بحار، مجلسی، .13

  .باقر امام از نقل به ؛5 ص ،25 ج بحارالانوار، مجلسی،. 18
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به توفیق نائل شود، خدا را دیده است؛ چون من در خودم از خودم هیچ ندارم. عبودیت مطلق است. 

عْبهدِ اه »فرمودند:  ند؛ما را به راه عبودیت دعوت کرد در این مسیر راه افتاد. پیغمبرباید الهی، 

زرنگی، هنر، طاعت و ، فهم، تشخیص ، زمین بگذارید؛هرچه داریدیعنی  بیایید عبد خدا شوید؛ 21« اللَ 

 از خودت نداشته باش. زیچهیچ ؛دست خالی مطلق شو ؛هرچه از خود داری، زمین بگذار عبادت؛

ها و کارهایمان مسؤولیتباید دنیا  که درامر  اینبا  ،زمین بگذارهرچه داری، فرمایید اینکه میپرسش: 

 قابل جمع است؟چگونه را انجام دهیم، 

تکیه  تبه نمازبلکه گویم نماز نخوان؛ بگذار، یعنی به آن تکیه نکن. نمین زمیگویم اینکه میپاسخ: 

گاهت گاهت، خود خدا باشد. تکیهگاهت نباشد. تکیهنکن؛ نمازت را نبین. نماز بخوان؛ امّا نمازت تکیه

متعال فرمود: به خدای ،قدسی یبه خود خدا تکیه کن. در حدیث ؛فهم، زرنگی، ریاضت و عبادتت نباشد

خود جب آنها را بگیرد و به عمل نکند با طاعت و عبادت، عُ  :«لَا ي هعْجَبهوا باَِعْمَالِهِمْ   اَنْ »صدّیقین بگو: 

طور  خدا بخواهم از او به عبدی نیست که منِزیرا  :21« فَاِنَّهه ليَْسَ عَبْدٌ انَْصِبههه لِلْحِسَابِ اِلاَّ هَلَكَ » !تکیه کنند

به  ؛شود؛ حتی انبیاء و اولیاء. پس به فضل من تکیه کنیدبکشم، مگر اینکه هلاک می کامل حساب

طاعت و عبادتت را انجام بده؛ ولی  تان.به عمل، طاعت و عبادت خودنه رحمت من وثوق پیدا کنید؛ 

به  کنی؛ امّا دل به آن نبند؛ تکیهادب را مراعات میاست که  تخاطر مؤدّب بودنبهگاهت نباشد. تکیه

دهم. اعمال ما چیست که بخواهیم به آن مفصل توضیح میطور به ،آن نکن. اگر بحث عجب پیش آمد

غرور و نه جای  ؛داردخجالت و شرمندگی جای این اعمال  تکیه کنیم؟به آن دل ببندیم و 

 خودپسندی.

 زاهدان از گناه توبه کنند
 

 عارفان از عبادت استغفار 
 

                                            

 .236 ص ،36 ج بحار، مجلسی، و 523 ص امالی، طوسی، و 6 ص الشّریعه،مصباح ،صادقامام به منسوب .26

 .46 ص ،14 ج بحار، مجلسی، و 66 ص ،1 ج الشّیعه،وسائل عاملی،حرّ و 614 ص ،2 ج کافی، کلینی، ..21
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د: یگوید و مییگذارسر به سجده می ،نمازبعد از اید که دیده کند.استغفار میو بعد خواند نماز می

مقام بندگی تو را  نماز نبود که من خواندم. این کجا و حقّاین  یعنی خدایا ببخش. ؟عفواً ، عفواً ، عفواً 

گاه نیست. تکیه گاه منام. این تکیهنماز را خواندم؛ امّا از نمازی که خواندم، شرمنده !جا آوردن کجا؟به

 من، فقط فضل و رحمت توست. 

 ای نخواهد ماند. پیامبر ما چون ی آخرت است. وقتی به قیامت برسیم سایهدنیا سایه

ای نخواهد قیامتی بودند سایه نداشتند. در قیامت خورشید توحید بالای سر است و سایه

 (37:73) .ماند

شربت  فرض کنیدت حقیقت و دنیا رقیقه است. یک حقیقت است. آخر یی رقیق شدهسایه، مرتبه

و در  یمزنو به هم می یمکنآن آب اضافه میبه و  یمریزکمی از این شربت در لیوان می .غلیظی داریم

شربت رقیق در این  ،حقیقت که شربت غلیظ باشداین از ای مایهشود. شربت رقیق مینتیجه، این 

لذا  ای از آن در دنیا افتاد؛ند، سایهحقیقت را رقیق کردآن هست. دنیا رقیقه و آخرت حقیقت است. 

است که از  ی؛ عکسکه در دنیا هست، سایه استچیزی هرچه در دنیاست، اصل آن در آخرت است. 

 ،ی آخرت است. وقتی به قیامت برسیمدنیا سایه .است افتادهاینجا اصل و حقیقت آخرتی، 

. در روایات تابداز بالا و عمود می توحید طالع است و چون در قیامت خورشید ای نخواهد ماند؛سایه

وقتی  ،دانیدمیو همانطور که  تابداز بالای سر انسان میعمود و روز قیامت خورشید که داریم 

خدا روزی کند امیدوارم . گیردقرار می اش زیر پایشسایه ؛سایه ندارددیگر خورشید عمود بتابد، انسان 

ایستاده، اصلاً سایه ندارد؛ سایه زیر شخص که تابد، خورشید عمود میآنجا وقتی مکّه مشرف شوید؛ به 

 ؛کسی سایه ندارددیگر شود، پای اوست. روز قیامت هم اینگونه است، وقتی خورشید توحید طالع می

 ای نخواهد ماند.وقتی به قیامت برسیم، سایهرود. از بین میاساساً سایه 

در  اللهبه رسولیکی از خصوصیاتی که راجع د، سایه نداشتند.پیامبر ما چون قیامتی بودن

ی ایشان روی زمین وقت سایهاین است که ایشان سایه نداشتند. هیچ ،انداخبار و روایات نقل کرده
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مْسِ » الله شمس است:وجود رسولاست؛ . حقیقتش این است که خودش خورشید 22افتادنمی وَ   وَ الشَّ

ای در قیامت، خورشید توحید بالای سر است و سایه سایه ندارد. خورشید که. 23«ضهحاها

 ؛خورشید همیشه بالای سرمان باشدیعنی این  ؛قیامت در باطن ما برپا شودامیدواریم  نخواهد ماند.

راه پیدا کنیم؛ آن ببینیم و به امیدواریم این حقیقت را  ست؛ه ما خورشید همیشه بالای سراین البته 

ها بالای های انسانچشم ،روز قیامت در صحرای محشردر بینیم. در روایات هست که خدا را همیشه ب

تابد را می خورشیدی که می اًمستقیم ؛بینندخدا را می اًمستقیمیعنی ؛ گیردقرار میسرشان ی کاسه

چیز خوبی است، هرچند  ،گویند فلانی سر به هواستام: اینکه میگفتهبه شما بینند. یک بار به شوخی 

زمین نیست؛ دائم خدا را می سرشان به  های سر به هوا خیلی خوبند؛انسان دانند.بد میآن را دیگران 

شنوند و به میدهند؛ از خدا گیرند و به خدا میاز دست خدا می ؛کننداصلاً پایین را نگاه نمی بینند؛

 گویند.خدا می

 ی پندار دریدندمردان خدا پرده

 دست که دادند از آن دست گرفتند هر

 

 یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدند 

 هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند
 

، بیش از شودهایی که گفته میتوفیق دهد نکته متعال راه را به روی ما باز کند؛خدایامیدواریم 

ا بنشیند و تثبیت شود و با بر زمین دل م ؛ی روح و ذهن ما شودملکه از آن بهره ببریم؛صرف شنیدن 

 این نگاه زندگی کنیم.

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

                                            

نْ فِي » .22 ولِ اللَّهِ ص ثَلَاثةٌَ لَمْ تَكه نْ   حَدٍ غَيْرهِِ لَمْ اَ كَانَ فِي رَسه رُّ فِي طَريِقٍ فَ يهمَرُّ فِيهِ بَ عْدَ يَ وْمَيْنِ  فَيْ   لَهه   يَكه أَوْ ثَلَاثةٍَ إِلاَّ عهرِفَ أَنَّهه قَدْ مَرَّ  ءٌ وَ كَانَ لَا يَمه

رُّ بِحَجَرٍ وَ لَا بِشَجَرٍ إِلاَّ سَجَدَ لَه  .246 ص ،13 ج بحارالانوار، مجلسی، و 442 ص ،1 ج کافی، کلینی، :« فِيهِ لِطِيبِ عَرْفِهِ وَ كَانَ لَا يَمه
 .1 یآیه شمس، یسوره .26


